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بزرگداشت شجریان در مشهد
 آییــن بزرگداشــت  �

محمدرضــا شــجریان 
مشــهد  در  مهر  یکــم 
مهدی  می شود.  برگزار 
مدیرعامــل  یمینــی، 
هنرمنــدان  مجمــع 
این  با اعلام  خراســان، 
خبر به ایرنــا گفت: در 

این مراســم که در ســالروز تولد استاد محمدرضا 
شجریان برگزار می شــود، استادان بزرگ موسیقی 
ایــران نیز حضــور خواهند داشــت. او ادامه داد: 
مراســم تجلیل از محمدرضا شجریان که قرار بود 
در ماه مبــارک رمضان در تهران برگزار شــود، به 
دلایلی به تعویق افتاد و مقرر شــد این مراسم در 

مشهد برگزار شود. 
یمینی با بیان اینکه یکی از وظایف تعریف شده 
بــرای مجمــع هنرمنــدان خراســان، تجلیــل و 
گرامیداشت چهره های ماندگار و برجسته فرهنگی 
و هنــری اســت، افــزود: هرچند ایــن حرکت در 
خراسان، دشــواری ها و موانع خاص خود را دارد، 
اما تلاش می شــود شرایط به بهترین شکل ممکن 

برای برگزاری چنین مراسمی مهیا شود. 
وی با اشاره به انتخاب مشهد به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسلام در ســال ۲۰۱۷ خاطرنشان 
کــرد: یکــی از رویکردهایی که در ایــن زمینه باید 
اتخاذ شــود، آغاز نهضت تکریم از ســرمایه های 

فرهنگی ایران اسلامی است. 
او گفت: شجریان در دامان خانواده ای مذهبی 
تربیت شده و دانش آموخته مکتب اهل بیت(ع) 
اســت که هیچ گاه هنرش را به ابتذال آلوده نکرد. 
محمدرضا شــجریان که اول مهر ۱۳۱۹ در مشهد 
به دنیا آمده، از برجســته ترین هنرمندان موسیقی 
ســنتی ایران است و آلبوم های بسیار در این زمینه 

منتشر کرده است. 
از  متشــکل  خراســان،  هنرمنــدان  مجمــع 
پیش کســوتان و فعالان ادبی و هنری خراســان، 
از ســال ۱۳۷۹ با هــدف هم گرایــی و حمایت از 
هنرمنــدان خراســانی، تولید آثار هنــری فاخر و 
ارتقای شــاخص های فرهنگی ایرانی اسلامی در 

تهران تأسیس شد. 

چهره روز

نمایشگاهی برای کودکان مرزنشین
«چندســالگی های  � نمایشــگاه عکس  شرق: 

مــن» با نمایــش ۲۰ قطعه عکس که از ســوي 
بچه های روســتای آیرقایه در نقطه صفر مرزی 
ایران و ترکمنســتان و به صورت آنالوگ عکاسی 
شــده، در گالــری «دید» بــه نمایش گذاشــته 
می شــود. تمامی عکس های ایــن مجموعه در 
فضایــی روســتایی و از نگاهی کودکانه اســت 
کــه آدم هایی معمولی از رویدادهایي عکاســی 
کرده انــد که اتفاقا عجیب هم نیســتند و زندگی 
روزمره (چشمه، تپه، گوسفندها، بند رخت و...) 
را به تصویر کشــیده اند و تمامــی عواید فروش 
عکس ها برای کمک به بهبود شــرایط تحصیلی 

دانش آموزان مرزنشین است. 
ایــن عکس هــا را دانش آموزانــی عکاســی 
کرده انــد که تنها یک ســال اســت تلویزیون به 
روستای آنها رفته و با اینکه تابه حال دوربین را از 
نزدیک ندیده بودند و از کادر و نور و نقطه طلایی 
چیزی نمی دانســتند؛ اما نتیجه کار عکس هایی 

شد که اتفاقا جالب هم هست. 
مدرســه تک کلاســی کانکســی (معرفــت) 
امکانــات حداقلی مدرســه را هم نــدارد؛ براي 
مثال بچه ها برای رسیدن به مدرسه از رودخانه 
می گذرنــد کــه پل ندارد و زمســتان ها شــرایط 
ســختی دارند، در روســتا هیچ مغازه اي نیست، 
حتی نانوایی هم ندارنــد، بچه ها با ذوق بقیه را 
به روســتا دعوت می کنند، جز چشــمه شور که 
برایشان مکان مقدسی اســت و امجلی، جاذبه 

گردشگری عجیبی ندارند. 
اســطوره بچه ها آموزگاری اســت که حدود 
چهار ســال در کنار بچه ها بــوده، آموزگار برای 
بچه ها شــخصیتی اســت فراتر از یک معلم که 
هــرکاری را مي تواند انجام دهــد و جواب همه 
ســؤال های بچه ها را می داند، کســی که آرزوی 
بچه هــا را برآورده کرد و آنهــا را به تهران آورد، 
بچه هایی که تنها سفرشان چند کیلومتر دورتر از 

روستای خودشان به روستایی دیگر بود.
از هنرمنــدان محبــوب بچه ها، چنــد نفر به 
دیدارشــان آمدنــد؛ مهــراوه شــریفی نیا، گلاره 
عباسی، امیرحســین رســتمی، مژده لواسانی و 

بهنوش بختیاری. 
وحیــد طالب لو، بازیکن فصل قبل اســتقلال 
برای همه بچه ها پیراهن تیم را به روستا فرستاد 
و یک تــوپ را هم خودش و تمامــی بازیکنان و 
کادر فنــی فصل قبل اســتقلال امضا کردند تا به 
نفع بچه های مرزنشــین به مزایده گذاشته شود 
و به فروش برســد. این نمایشــگاه در جمعه ۱۹ 
شهریور از ساعت چهار تا هشت در گالری «دید» 
برپا خواهد شــد و علاقه منــدان می توانند از این 
نمایشــگاه تا ۱٦ مهر (روز جهانی کودک) هر روز 
در گالری دید به نشــانی خیابان مفتح  شــمالی، 
نبش کوچه چهارم، بعد از اداره پست دیدن کنند. 

پیشنهاد روز

فرهنگ شریف در غربت زندگی کرد

نسل موسیقی دانانی مثل فرهنگ شریف، همایون  �
خرم، حبیب االله بدیعی و... از جمله بزرگان موسیقی 
ما هســتند که دیگــر تکرار نمی شــوند، چه به لحاظ 
تکنیــک کاری یا حتی اخلاق هنری و شــاگردانی که 
تربیــت کردند. بــه اعتقاد من هرکــدام از این بزرگان 
دارای ســبک خاص خودشان در موســیقی هستند؛ 
مثلا صدای تار شهناز با فرهنگ شریف کاملا متفاوت 
است به نوعی که به محض شنیدن به راحتی می توان 
آنها را از هم تشــخیص داد؛ اتفاقی که متأســفانه در 
موســیقی امروز ما نیســت یا اگر وجود دارد بســیار 
انگشت شــمار اســت. بزرگانی مثل فرهنگ شــریف 
به راســتی در فرهنگ موســیقی ســنتی ما تأثیر گذار 
بودنــد. از طــرف دیگــر معتقدم فرهنگ شــریف در 
تمام این ســال ها در کشــور خودش در غربت زندگی 
کرد و آنچنان که باید به درســتی به نسل جوان کشور 
معرفی نشــد و امکان بروز خلاقیت های این هنرمند 
فراهم نشــد. وقتی هنرمندی با مشــخصات فرهنگ 
شــریف از میان ما می رود، احســاس می کنیم گوهر 
بزرگی را از دســت داده ایم و این افســوس تا همیشه 
باقی خواهد ماند که چرا از این نسل آدم ها به درستی 
استفاده نکردیم و تنها حسرتش برای ما باقی می ماند 
و متأسفم که نســل امروز ما با چنین بزرگانی آشنایی 
ندارند. وزارت ارشــاد، صداوسیما یا سایر رسانه هایی 
که می توانند گامی در جهت شــناخت هرچه بهتر این 
بزرگان به مردم و نســل جــوان بردارند، اتفاق خوبی 
است و متأسفم که این اتفاق برای فرهنگ شریف رخ 
نداد. دقیقا برخلاف ســایر کشورها که سعی می کنند 
مفاخرشــان را هرچه بهتر و بیشــتر به مردم معرفی 
کننــد. درنهایت برای ازدســت دادن فرهنگ شــریف 
بزرگوار بسیار متأسفم و تأسف می خورم که چرا قدر او 
در زمان حیاتش دانسته نشد و این ضایعه بزرگ را به 

جامعه هنری تسلیت عرض می کنم. 

مرگ تکه ای از تاریخ موسیقی

اســتاد فرهنــگ شــریف، نوازنده بــزرگ تار و  �
ابداع کننده شــیوه خاصی در نوازندگی، متأسفانه 
فوت شــدند و جامعــه هنری را در ماتــم و اندوه 
فــرو بردند. مــرگ هنرمندی نظیر اســتاد فرهنگ 
شــریف در حقیقت مرگ بخشی از تاریخ موسیقی 
و زوال نســلی اســت که همگی از اســطوره های 
اخلاق و هنر بودند. نســلی که ضرورت های زمان 
را کاملا دریافتــه بود و به همین خاطــر قادر بود 
آثــاری تولید کند که بیش از ۶۰ ســال برای مردم 
زیبا و آرامش بخش باشــد. از هنر فرهنگ شــریف 
نمی گویم زیرا امروزه نمی توان کسی را پیدا کرد که 
به موسیقی ملی ایران دل باخته و علاقه مند باشد 
و اســتاد فرهنگ شریف را نشناسد و کارهای وی را 
نشــنیده باشــد. آنچه ضرورت دارد و شایان گفتن 
است اینکه متأســفانه قدر این سرمایه های هنری 
از ســوی متولیان هنری به ویژه رسانه بزرگ صدا و 
سیما مغفول مانده است.  ای  کاش از کنار این همه 
هزینه هــای غیرضروری و در کنــار خرید این همه 
سریال های کم محتوای مربوط به کره و چین، زمان 
کوتاهی در این ۳۷ ســال به معرفی افرادی مانند 
استاد شریف که فرهنگ ساز بودند، پرداخته می شد. 
درگذشت این اســطوره اخلاق و هنر را به خانواده 
ایشان و جامعه هنری و ملت فرهنگ دوست ایران 

تسلیت عرض می کنم. 

هنرمندان در سوگ فرهنگ شریف
بارز  � هوشــنگ کامکار :یکــی از خصوصیــات 

فرهنــگ شــریف، صاحب ســبک بودن او بود. ما 
نوازنده تار زیاد داریم، اما ســبک شریف مشخص 
بود. فعالیت هایی که او در زمینه موســیقی ملی 
ایرانی داشــت، بر هیچ کســی پوشــیده نیســت. 
افرادی مانند فرهنگ شریف در گوش و قلب تمام 
موزیســین های ایرانی جا دارند. نام او در موسیقی 
و قلب ایرانیان هنردوســت تا ابد جاودانه خواهد 
مانــد و هیچ چیزی نمی تواند ارزش آن را کم کند. 
این موضوع بســیار باعث تأسف گروه کامکارها و 
شخص من است. ما اکنون استادان زنده ای مانند 
اســتاد دهلوی داریم که خبــری از آنها به گوش 
نمی رسد و کسی نمی داند چگونه روزگار را سپری 

می کنند. 
ســالار عقیلی: بداهه نوازی که با هر مضرابش  �

نغمــه ای جاویــدان ســرایید و بــا رقــص نازک 
پنجه هــای لطیفــش دل را به ســوی یار ســوق 

 می داد. 
علیرضا قربانی: مردِ شــریفِ موســیقی ایران،  �

استاد فرهنگ شریف، از میانمان پر کشید. تسلیت 
به همه مردم ایران زمین... .

یاد آر

سال چهاردهم    شماره 2677 هنرپنجشنبه   18 شهریور 1395

 کیوان ساکت

این ستون امروز استثنائا منتشر نمی شود  �

از فرط بیخوابى

ســعید برآبادی: «تــار» بار دیگر ســوگوار دســت های 
زخمه زننده خود شــد. این بــار اما یکی از نــوادر دنیای 
نوازندگی و آهنگســازی از بســتر بیماری قرار اســت به 
بهشــت زهرا برود و در قطعه هنرمندان به فراموشــی 
سپرده شود چراکه «فرهنگ شــریف» تا زنده بود هم در 
فهرســت فراموش شده ها قرار داشــت حتی اگر کارنامه 
همــکاری اش با اســتادانی چون اکبــر گلپایگانی، ایرج، 
تاج اصفهانی، غلامحســین بنان و محمدرضا شــجریان 
را همگان از حفــظ بودند! صبح روز هفدهم شــهریور، 
خبــر آمد که او پــرواز خود را چون نت هایی که بر ســاز 
می نواخت و به آســمان می فرســتاد آغاز کرده است و 
حالا بایــد این گزارش، ســوگی و معرفــی ای از فرهنگ 
شریف باشد، اما چطور می توان او را که سازنده بخشی از 
بهترین آثار کلاسیک موسیقی ایران بوده به مخاطبانش 
معرفی کرد؟ ویژگی چنیــن گزارش هایی، متراکم کردن و 
فشرده ســازی زندگی پرفرازونشیب یک هنرمند است به 
قصد آنکه خبر درگذشــتش بازتابی رســانه ای پیدا کند، 
اما مگر می شــود در چند خط ســاده، ۸۵ ســال زندگی 
مردی را توصیف کرد که با «تار» میانه ای یگانه داشــت 
و در اخــلاق، همچون ترکیب جادویی اســم و فامیلش، 
فرهنگِ شــریف بود؟ فرهنگ شریف را باید عرصه اخلاق 
موسیقی اصیل ایران دانســت چراکه با وجود مشکلات 
فراوان در مســیر طولانی زندگی اش، هیچ گاه، درشــتی 
نکرد و همواره اخلاق حرفه ای و فردی را به کاسب   کاری 
بــازار ترجیح داد. اوج این افتادگــی را همگان در خرداد 
ســال قبل به یاد دارند؛ وقتی که مجبور شد برای درمان 
بیماری اش، ســاز خود را بفروشــد. فروش ساز از سوی 
نوازنده ای به چیره دســتی فرهنگ شریف، یک پیغام بود 
برای آنهایی که مســئولان امر موسیقی در کشور بودند، 
اما حالا که او رفته اســت، بعید به نظر می رسد که چنین 
پیغام فرستاده شــده ای، دریافت شده باشد و ترتیب اثری 
بــه آن داده باشــند. شــریف در نوازندگی و ســازندگی 
موسیقی هم جزء بهترین ها بود. در نحوه انگشت گذاری 

و مضراب زنــی ابداعاتی به یادماندنی بــرای «تار» انجام 
داد تا صدایی متفاوت از آن بیرون بکشــد و در «گلها» یا 
«پیوند مهر»، همراه صدای شــجریان کند. هم او بود که 
آنچه از کلاس های علی اکبرخان شهنازی - بزرگ آموزش 
موســیقی در ایران معاصر- را آموخته بود، در «عشاق»، 
«شور معشــوق»، «کرشــمه»، «اصفهان»، «زخمه» و... 
برای دیگران به یادگار بگذارد تا لااقل ابوعطا از میان نرود 
و نسل های بعد آن را بشناسند. در همین ساحت است که 
باید یکی دیگر از ابعاد شخصیتی فرهنگ شریف را ستود: 
در تمام این ســال ها، او در کنار نوازندگی و آهنگ سازی، 
آموزش دهنده راه و رســم درســت نواختن تار نیز بوده و 
حتی یک بار در فستیوال بین المللی برلین، بابت همتش 
در معرفی این ساز، مورد تقدیر قرار گرفته است. اهمیت 
این موضــوع را زمانی بهتر درخواهیــم یافت که به یاد 
بیاوریم، در دولت دهم، ســاز تار که اصالتا  ســازی ایرانی 
است به نام کشور آذربایجان در فهرست یونسکو به ثبت 
رسید و خشم فرهنگ شــریف را به دنبال داشت. درست 
است که این اواخر فردی از جانب او پیغام داده بود که در 
صورت درگذشت فرهنگ شریف، هیچ یک از اعضای خانه 
موسیقی حق ندارند بالای سر پیکر ایشان بیایند، اما حالا 
آب ها از آسیاب افتاده و سوگ فقدان او به اندازه ای برای 
پیکره موسیقی لاغرشده ما سخت است که جز با میعادی 
در کنار آرامگاه او، نمی شــود دوباره عهد اخوت ها را تازه 
کــرد. پایان بندی این گزارش مثل تمــام گزارش هایی که 
امروز از مرگ فرهنگ شریف خواهید خواند، وعده آخرین 
دیدار با اوست. قرار اســت ساعت ۹ صبح شنبه، بیستم 
شهریورماه، او را که در سالگرد «جمعه سیاه» درگذشته، 
از مقابل تالار وحدت به ســمت قطعه هنرمندان ببرند و 
به خاکی که از آن آمده اســت، بازش گردانند، اما شــاید 
امیدی هم باشد به آنکه دیدار رفقا و هم مسلکی های دور 
و نزدیک شریف در این روز خاص، حامل خبرهای خوشی 
برای موســیقی کشور باشــد؛ آرزویی که همواره فرهنگ 

شریف به آن باور داشت و سکوتش را معنا می داد. 

نوازنده صاحب نام تار درگذشتنوازنده صاحب نام تار درگذشت

«تار» در سوگ «شریف»«تار» در سوگ «شریف»

شــرق: کنســرت گــروه حلقه، بــه آهنگ ســازی و 
سرپرســتی امیرفرهنــگ حاتمی، در فرهنگ ســرای 

نیاوران برگزار شد. 
شــامگاه دوشــنبه، ۱۵ شــهریور، ورودی ســالن 
فرهنگ ســرای نیاوران پر از جمعیتی بــود که آمده 
بودند اولین اجرای رسمی گروه «حلقه» را از نزدیک 
ببینند. پایه های گل در گوشه های سن چیده شده بود 
و شماری از حاضران دسته گل دردست منتظر بودند. 
جمعیت زیادی در ســالن جمــع بودند و تقریبا همه 
صندلی ها پر بود. عکاس ها در حرکت بودند تا بتوانند 
در بهترین جای ممکن، سه پایه دوربین را قرار بدهند 
و کادر زیبایــی برای عکس ها ببندند. در این جمعیت 
می شــد چهره مهربان و پرامیــدوآرزوی پدرومادرها 
را دیــد که آمده انــد اولین اجرای ثمره زندگی شــان 
را ببیننــد و تحســین کننــد و بــا صدای ســاز و آواز 
فرزندانشان آرام بگیرند و خستگی سال ها زحمت را 
از تن به در کنند. بعد از دقایقی انتظار و با ورود اولین 
نفرات روی صحنه، همه تن «گوش» شدیم تا صدای 

آواز و ساز گروه «حلقه» را بشنویم. 
دیده هــا و شــنیده های خــود را در ســه بخش 

تقسیم بندی کرده ایم که در ادامه می آید: 
بخش اول: سرپرست گروه «حلقه» و خواننده این  �

گــروه، روی صحنه آمدند تا برنامه خود را آغاز کنند. 
در گام اول، ســاز و آواز بداهه در دســتگاه همایون و 
آواز ابوعطا روی شعری از حافظ، مشتاقان ساز و آواز 
را به شــوق آورد. در این بخش سرپرست گروه، آقای 
حاتمی و خواننده، علیرضا جعفرزاده (که برنده چند 

دوره برنامــه  هزارصدا بود)، اجرائی زیبا و دلنشــین 
داشتند که نشــان از تبحر و تسلط به موسیقی اصیل 

ایرانی نوازنده و خواننده این قطعه داشت. 
بخش دوم: در این بخش، دیگر اعضای گروه؛ سینا  �

معتمد، محمد نادری، آلالــه ابوترابی، فربد لطیفی، 
ابراهیــم قائــدی، فرهاد احمدی و امیــر خیری وارد 
صحنه شــدند. در این قطعه بود که گروه «حلقه» با 
هم نوازی و ریتمی زیبا، اجرا را به اوج خود رســاند و 
تشویق های بی پایان حاضران سالن را دربر گرفت. در 

این بخش، دستگاه نوا شامل قطعات زیر اجرا شد: ۱. 
درد (مقدمه نوا براساس نوای قدیم)؛ ۲. زهر شیرین 
(روی شعری از شــادروان فریدون مشیری)؛ ۳. آواز 
نهفت (روی شعری از هوشنگ ابتهاج)؛ ۴. راز و نیاز 
(ســه نوازی کمانچه، قیچک و ویولنســل)؛ ۵. غرور 
(قطعه ای بی کلام با تغییر مترها و ریتم های پیچیده)؛ 
کُرال (هارمونی چهاربخشی به علاوه صدای خواننده 
با آوا، روی شــعری از هوشــنگ ابتهاج) و ۶. قطعه 
عشــق  هزارساله (روی شــعری از هوشنگ ابتهاج و 

هارمونی و جمله های متفاوت در موسیقی ایرانی). 
بخش سوم: در این بخش قطعات پرواز (با شعری  �

از فروغ فرخــزاد)؛ تلاطم (بــی کلام و الهام گرفته از 
موســیقی مقامی کردی)؛ آواز دشــتی (روی شعری 
از هوشنگ ابتهاج)؛ دونوازی کوبه ای فرهاد احمدی 
و امیر خیری که تشــویق حاضران را در پی داشــت 
و قطعه جاودان (شــعری از فریدون مشــیری که در 

وصف کلاردشت سروده شده) اجرا شد. 
کنسرت به پایان رسید و طرفداران و پدر و مادرها 
و خانواده ها به سمت ســن رفتند تا گل ها و هدایای 
خــود را تقدیم هنرمنــدان کنند. قطعه ای از ســوی 
حضار تقاضا شد و گروه دوباره در جایگاه قرار گرفت 
و بار دیگر نواخت و خواند و شب مضراب و حنجره با 
بوسه فرزندان بر دستان پدران و مادران و دسته های 

گل و عکس های یادگاری پایان یافت. 
آهنگ سازی اجرا براســاس هارمونی و کنترپوان 
و استفاده از وســعت های صدایی سوپرانو تا باس و 
فرم های نو و تصنیف های مفصل، با مدولاســیون ها 
و تغییــر ریتم های پی درپی، قدرت اجرائی نوازندگان، 
تحریر های ایرانی اما متفاوت از ردیف، فراز و فرود های 
ناگهانــی و رنــگِ صدای درخشــان، همه نشــان از 
آینده ای درخشــان برای موســیقی ایران زمین دارد. 
گفتنی اســت، گروه حلقه در ســال ۱۳۹۳ ازســوی 
آهنگ ســاز و سرپرســت گــروه، امیرفرهنگ حاتمی، 
تشــکیل شــده. این گروه، موفق به کســب مقام اول 
آهنگ ســازی و گروه نوازی در جشنواره «هزار صدا» و 
کسب رتبه کیفی درجه دو قبل از کنسرت شده است. 

گروه «حلقه» برای نخستین بار روی صحنه رفت
شبِ مضراب و حنجره

در هشــتمین جشــن مستندســازان خانه سینما 
فیلم مســتند «مانکن های قلعه حسن خان» ساخته 
«سام کلانتری» جوایز زیادی به دست آورد از جمله 
تندیس و دیپلــم افتخار بهترین کارگردانی مســتند 
نیمه بلند، دیپلم افتخــار بهترین تصویربرداری (رضا 
تیموری)، و همین طور جوایز تدوین را روزبه فرازمند 
و صداگــذاری را انســیه ملکی از آن خــود کردند. 
ایــن فیلم دربــاره چگونگی و مراحل ســاخت چند 
مانکن پلاســتیکی در کارگاهی دور افتاده در اطراف 
تهران اســت که از بدو تولید و تا مرحله پوســیدگی 
و مستعمل شــدن آنهــا را به نمایــش می گذارد. در 
این فیلــم نیمه بلند به مــرور زندگی ایــن مانکن ها 
و سرانجامشــان به زندگی انســان ها شــباهت پیدا 
می کند. در این فیلم بی دیالوگ که البته از صداگذاری 
درخورتحسینی برخوردار است، مخاطبان با تصاویر 
بکــر و بازی های نــور و رنگ همراه می شــوند. این 
فیلم ســال گذشــته که از محصولات مرکز گسترش 
و ســینمای مستند و تجربی اســت، در نهمین دوره 
نمایش  بــه  بین المللی ســینماحقیقت  جشــنواره 
درآمــد. همچنیــن «مانکن های قلعه حســن خان» 
منتخب جشــنواره معتبر «ویزیون دوریل» سوئیس 
 TRT بوده و به مرحله نهایی جوایز مســتند شــبکه
ترکیــه هم راه یافته اســت. بــه این بهانه با ســام 
کلانتری، کارگردان فیلــم گفت وگوی کوتاهی انجام 

دادیم که در ادامه می خوانید:
 نظرتــان دربــاره موفقیت هــای اخیــر فیلم  �

چیست؟
اتفــاق  همیشــه  دیده شــدن  و  تقدیــر 
خوشــحال کننده اي است... اینکه بیشــتر همکاران 
و همراهانــم دیــده شــدند برایم بي نظیر اســت... 

مهم ترین قســمت دریافت این جایــزه و تندیس این 
است که از ســوی «خانه سینما» اهدا شده و همین 

نکته، باارزشش می کند.
  ایده ســاخت این فیلم چگونــه به ذهنتان  �

رسید؟
مدت هــا بــود کــه از طریق یکــی از دوســتان و 
بــه پیشــنهاد او پایان نامه یــک دانشــجوی ژاپنی را 
می خواندم که لحن و موضوع بسیار جذابی داشت... 
البته بــرای من... موضــوع درباره جبــر و اختیار در 
زندگی بشــر بــود... البته اگر بخواهــم کمی دقیق تر 
درموردش صحبــت کنم، باید بگویــم درباره دیدگاه 
انسان معاصرِ ساکن خاورمیانه نسبت به جبر و اختیار 
و و تأثیر اعمال انسان در سرنوشتش در دنیا و زندگی 
پس از مرگش بود... البته موضوع تز به این خشــکی 
و ســختی که الان گفتم نبود و پُر بــود از دیدگاه های 
جذاب که نشــان از کار دقیق ایــن فرد در مورد لغت 
«سرنوشــت» و تأثیر «جبر» باوری یا «اختیار» داشت و 
تحلیلی جالب درباره سرشت یکسان تمام انسان ها از 
آغاز خلقتشــان و ادامه تأثیر جغرافیای خاورمیانه بر 
این جبرباوری داشــت که البته به خیلی از قسمت ها 
از نظــر من نقد هــم وارد بود. اما تلنگــر جالبی بود. 
تلنگری برای زنده کردن و فکر روی مفهوم ســه لغت 
جبر، اختیار و سرنوشتِ هر کدام از ما انسان ها... البته 
این حرف ها را نزدم تا بگویم آن پایان نامه به ایده این 
فیلم ختم شــد... همان دوران بود که در شبی بارانی 
پشــت چراغ قرمزی در خیابانی پرتردد و شــلوغ، گیر 
کرده بودم و البته خوشــبختانه تنها هــم نبودم و با 
دو دوســت دیگر زمان را سپری می کردیم که یکی از 
آنها با لحنی متعجب مانکنی را به من نشــان داد که 
به ما خیره شــده بود... خیلی شبیه سایر مانکن های 

پشــت ویترین مغازه ها نبود و تا حدود زیادی شــکل 
و فیگــورش فرق می کــرد و به قول همان دوســت 
به شدت افســرده به نظر می رســید... . رضا که اسم 
یکی از همراهان من بود به شــوخی سؤال کرد: اینها 
شــب ها کجا می روند؟ و امین، همان دوســت اول با 
طنزی خاص گفت: کجا می روند مهم نیست، بلکه از 
کجا می آیند مهم تر است. این جمله باعث شکل گیری 
ایده اولیه این فیلم شــد...، اینکه این مانکن هایی که 
شــبیه ما انسان ها هستند، همه از یک جا می آیند. اما 
هرکدامشان عاقبتی مشابه ندارند... آن هم باز مثل ما 
انســان ها... به هرحال خواندن آن پایان نامه و خاطره 

آن شب باعث خلق ایده اولیه این فیلم شد.
  پس مانکن ها همان انســان ها هســتند که  �

در مســیر زندگی دچار سرنوشــت های متفاوتی 
می شوند؟

بله، این یک برداشت از فیلم است... .
 بیشــتر به نظر می رســد به جــای اینکه در  �

فیلم دغدغه قصه داشــته باشــید، دنبال کسب 
تجربه هــای بصری نظیــر رابطه نــور و رنگ با 
نامتعارف، خطوط مورب و  صورتک ها، پرسپکتیو 

غیره بودید؟
به نظر مــن درباره روایت به معنای مســتندش 
در زمانــی که باند دیالوگ نداریم تصویر یا همان نور 
و رنگ به گفته شــما اهمیتی ویــژه دارد... در اینجا 
دوربین است که قرار است با انتخاب اندازه لنز و نور 
درســت راوی ما باشد نه دیالوگ ها. چون همان طور 
که می دانید شــخصیت های فیلم نمی توانند حرف 
بزننــد که این خــودش چالش جذابی بــود...، البته 
فراموش نکنیــم همان قدر که نــور و تصویر دارای 
اهمیت اســت باند افکت هــم دارای اهمیتی ویژه 

اســت... اهمیتی که جهت خلق فضا و کاراکترها بار 
ویژه ای را به دوش می کشد... ما وقت نسبتا زیادی را 
صرف طراحــی صدای فیلم کردیم و نتیجه اش بعد 
از جلســات زیادی بین من، روزبه فرازمند (تدوینگر) 
و انســیه ملکــی (صداگذار) که هــر دوی این افراد 
زحمــات زیادی برای پیاده کردن این ذهنیت متحمل 

شدند، شکل گرفت.
  بااین حــال در روایت موضــوع دچار لکنت  �

ایجاد  بــرای  قواعدی  رعایت  منظورم  شــدید؟ 
کشمکش و کشش است. چرا؟

فکر کنم درباره این شــما یا بیننــدگان فیلم بهتر 
می توانید نظر بدهید... در جشنواره هایی که این فیلم 
تا به امروز نمایش داشته، اتفاق منفی ای ندیدم... در 
جشنواره «استانبول» و «ویزیون دو ریل» سوئیس که 

همه چیز عالی بود... .
  به نظر شــما در پیکره شخصیت اصلی فیلم- �

مانکن- آیا روح ارتباط با تماشــاگر وجود دارد؟ 
اصلا آیا مانکن ها باید بــا مخاطب ارتباط برقرار 

کنند یا نه؟
به نظر مــن که بله وجــود دارد... همان طور که 
گفتم درست است که سوژه اصلی فیلم قدرت تکلم 
نــدارد، اما بانــد صوتی فیلم و طراحــی آن وظیفه 

دیالوگ را به دوش می کشد.
  نقش آقای میرفتاح غیر از نویسندگی در فیلم  �

چیست؟
علــی میرفتــاح از دوســتان خوب من اســت و 
معمولا هر کاری که بخواهم انجام دهم، گپی با هم 
می زنیم و از تجربیاتش اســتفاده می کنم. در بعضی 
اتفاقــات در حد گپ وگفت می ماند و در بعضی مثل 

این مستند، کمی جدی تر می شود.

گفت وگو با سام کلانتری، کارگردان برگزیده جشن مستندسازان خانه سینما
جبر و اختیار «مانکن ها» 

فرانک آرتا
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